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خیلي مردانگي مي خواهد و خیلي كار مي طلبد تا در وقت هجوم خشم و 
شهوت، آدمي قادر به تدبیرگري و مدیریت خود باشد؛ از جا در نرود 
و انتظام مملكت جسم و جانش از دستش خارج نشود. البتّه رسیدن به 
این درجه یعني كسب توانایي مدیریت بر خود كاریست شدني و ممكن 

به ویژه در فصل جواني.

 به قول حضرت مولانا:
وقت خشم و وقت شهوت مرد كو؟

نهال جان آدمي در جواني به برگ و بار مي نشیند و تنومند مي شود. از همین 
روست كه وقتي بر مداري و قراري استوار شد، فضایل و رذایل ملكه مي شود و 
قوّت مي گیرد؛ چنان كه در دورة میانسالي و پیري، خلاصي از آنچه ملكه شده 
سخت و گاهي غیر ممكن به نظر مي رسد؛ مثل یك بیماري كه تنها از طریق 

جراحي بهبودي مي یابد.

من و تو و همة كسان دیگري كه مثل ما در این حال و وضعند، ناگزیریم 
شود،  ملكه  و  گرفته  قوّت  پلیدي  و  برود  فرصت ها  همة  آنكه  از  قبل 
فكري به حال خودمان بكنیم. معلمي بیابیم و ادب شویم و چه دستگیري 
منتظر  ماست،  حالات  بر  واقف  كه  كسي  عصر)عج(،  امام  از  شایسته تر 

ماست و دوستدار ما؟!

مدیر خود شویم!
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خداوند آدرس را به دست سه فرشتة مقرّب خود داد و فرمود:
»به آنجا بروید و دری از آسمان را بر آن بگشایید.«

فرشتگان پرسیدند:
»پروردگارا! خانة چه کسی آنجاست؟«

خداوند فرمود:
»خانة مظلوم ستم دیده ای است و من با خود عهد کرده ام، دری 
از آسمان به روی او باز کنم و نفرینش را در حقّ ظالم اجابت 

نمایم؛ اگرچه پس از مدّتی دراز باشد.«

دری از آسمان
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می دانید کدام ویژگی ستاره ها انسان را به فکر فرو می برد؟ غیر از عظمت و زیبایی 
و درخشندگی شان، ستاره ها زمانی در آسمان دیده می شوند که نور در زمین کم 
باشد؛ یعنی وقتی در خیابان ایستاده اید و از بین چراغ های اتومبیل های متعدّد و نورِ 
تابیده از میان خانه ها به آسمان نگاه می کنید، چند ستارة کوچک را می بینید؛ امّا اگر 
در همان لحظه، در همان خیابان، در تاریکی فرو بروید و روشنایی زمین خاموش 
شود، آن وقت است که ستاره های ریز و درشت آسمان - حتّی از بین دود و دم 

شهرهای شلوغ- خودشان را نشان می دهند.

آقای ما همانند 

»ستاره« است

اگر سربازی رفته یا در بسیج دوره گذرانده باشید یا حدّاقل درس های آمادگی دفاعی 
به وسیلة شکل و حرکت  باشید، می دانید که  یاد گرفته  را در دبیرستان خوب  خود 
دربارة  علمی  مطالعة  اهل  اگر  این،  از  غیر  می یابند.  را  راه خود  ستارگان، گمشدگان، 
کهکشان ها باشید، می دانید که ستارگان محورهای آسمانند که به خاطر تناسب جرم و 

حجمی که دارند، مانع سقوط کلّ کهکشان می شوند.

همة اینها را گفتیم که بفهمیم چرا در روایات حضرت مهدی)عج( را به 
ستارگان آسمان تشبیه کرده اند.

گمشدگانند.  بخش  روشنایی  چراغ  و  هدایت  نماد  ستاره ها،  اوّل: 
خداوند کریم در »قرآن« می فرماید: 

جْمِ هُمْ يهَْتَدُون ؛1  »وَ بِالنَّ
و به وسیلة ستارگان هدایت می شوند.« 

امام باقر)ع( در تأویل این آیه فرمودند: »ستاره، ما هستیم.«2

به عبارت دیگر، ما انسان ها، بدون روشنی امامانمان و هدایتگری 
آنها، قطعاً گم می شویم. آقای ما، آخرین ستاره از نسل ستارگان 

هدایتگر است و تنها راه نجات.

نگهبان  و  حافظ  من  راستی  »به  می فرمایند:  مهدی)عج(  حضرت  دوم: 
زمینیان هستم؛ همان گونه كه ستارگان حافظ اهل آسمانند...«3

ستارگان، محورهای آسمان و مانع از سقوط دیگر اجرام می شوند و 
امامان هم در زمین، حافظ تمام هستی اند و تا وقتی آنها بر زمین قدم 

می زنند، زمین و اهل زمین از عذاب خداوند در امانند.

تاریکی  در  بفهمیم  باشد:  این  ستاره ها  دیدن  رمز  شاید  آخر:  حرف 
هستیم تا سر به آسمان بگیریم و از خدا ستاره طلب کنیم...

پی نوشت ها:
1. سورة نحل، آیه 16

2. تونه ای، مجتبی، »موعود نامه«، ذیل واژة نجم به نقل از طبرسی، »نجم الثاقب«، 
باب دوم. 

3. شیخ مفید، »الارشاد«، ص 360.
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ستارگان  زمین،  اهل  روشنی  برای  خداوند 
آسمان،  اهل  روشنی  برای  و  آفرید  را  آسمان 
 - هستند  او  خانه های  که   - را  زمین  مساجد 
به حال کسی  »خوشا  فرمود:  کرد. سپس  مهیّا 
مرا  و  کند  پاک  خود  خانة  در  را  خودش  که 
کرامت  باشد  یادتان  نماید.  زیارت  خانه ام  در 

زیارت شونده، نصیب زیارت کننده می شود!«٭

حال و روز مساجد 

در آخرالزّمان

مشغول  گوشم  و  مسجد  دیوار های  و  سقف  به  بود  شده  دوخته  نگاهم 
شنیدن صدای خانمی بود که با افتخار، عدد نجومی هزینة ساخت مسجد 
را که شوهرش یکی از بانیان آن بود، برای سایر خانم ها تعریف می کرد 
و می گفت از اینکه مسجدشان شیک تر از مسجد یک خیابان بالاتر است! 
یاد سخنان معصومان)ع( دربارة اوضاع مساجد در آخرالزّمان افتادم. یاد 

سخن رسول خدا)ص( فرمودند: 

همه چیز غیر از عبادت
مسجد یعنی سجده گاه. مسجد، خانة خداست و محلّی است که از ابتدا برای 
تغییر می کند.  و روز مساجد  امّا در آخرالزّمان حال  است؛  بنا شده  عبادت 
انجام  آخرالزّمان  در  مساجد  در  که  کارهایی  وصف  در  خدا)ص(  رسول 

می شود، فرمودند:
»مرد وارد مسجد می شود و دو رکعت نماز در آن نمی گذارد.«4

»... مساجد، محلّ برگزاری جلسات طغیانگرها می شود...«5

همچنین امام صادق)ع( می فرمایند:
»مساجد را می بینی که از کسانی پر شده که از خدا نمی هراسند. 

در مساجد برای غیبت کردن و خوردن گوشت اهل حق 
گرد می آیند. در مساجد از وصف مشروبات و مُسکرات 

)مست کننده ها( با یکدیگر سخن می گویند.«6

مسجد از دوست داشتنی ترین اماکن
تبلیغات  و  خداوند  پرستش  محلّ  زمان ها  همة  در  مسجد 
اسلام،  صدر  در  است.  بوده  مردم  هدایت  و  ارشاد  و  دینی 
حتّی كارهای مهمّ حكومتی، مثل برنامه  ریزی برای جهاد، در 

مساجد انجام می  شد. چنانچه در ماجرای جنگ خندق 
آمده است که تمامی مسلمانان در مسجد جمع 

شدند و راهکارهای خودشان را برای جنگ 
با حزب های متّحد منافقان و کافران ارائه 
فارسی  سلمان  نظر  نهایت  در  و  دادند 
و  مسلمانان  بین  کندن  خندق  دربارة 

دشمنانشان مورد تأیید قرار گرفت.
»قرآن  در  بار   28 جمعاً  مسجد،  واژة 

مهم ترین  است  شده  ذكر  كریم« 
سه  روایات  لحاظ  از  مساجد 

مسجدند: 

»... مساجدشان آباد؛ ولی از هدایت خالیست...«1
»قرآن ها تزیین می شود. مسجدها آزین بسته می شود و مناره ها بلند می گردد.«2

»... مساجدشان با اذان آباد می شود؛ ولی دل هایشان از ایمان تهی می گردد...«3

٭٭٭٭٭
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قبلة  که  »فلسطین«  در  الأقصی«  »مسجد   .2
است.  موسویان  قبلة  و  مسلمانان  نخست 
در  عیسی)ع(  حضرت  و  موسی)ع(  حضرت 
و  و مقصد  زده اند  رقم  را  تاریخ  این مسجد 
فرودگاه حضرت محمّد)ص( پس از معراج 
نیز محسوب می شود. این مسجد در همة 
سیاسی  اجتماعی،  تاریخی،  عطف  نقاط 
نقش آفرینی کرده است و امروزه نیز برای تمامی پیروان 
و  دارد  بسیاری  اهمّیت  یهودیت(  و  مسیحیّت  )اسلام،  ابراهیمی  ادیان 
مهم ترین مساجدی  از  از ظهور حضرت مهدی)عج(  بدانید پس  که  اینجاست  جالب 
است که در کنار آن جماعت بسیار زیادی از مسیحیان به دین اسلام می گروند؛ چرا 
که پیشوای آنها، حضرت مسیح)ع( در کنار مسجد الأقصی به زمین بازمی گردد و پشت 

سر حضرت مهدی)عج( نماز می گزارد؛

3. »مسجد کوفه« در »عراق« که یکی از مکان های 
نشان شده و مقدّس است و بسیاری از پیامبران 
الهی و امامان ما)ع( در آنجا نماز خوانده اند و 
و همچنین  است  فرشتگان  وآمد  رفت  محلّ 
محلّ  مهدی)عج(  امام  کریمة  دولت  در 

حکومت ایشان می شود.7

هر چند همة مساجد به مقدّسی و مهمّی این سه مسجدی که برایتان 
نام بردیم، نیستند؛ امّا مساجد همواره پایگاه های امور دینی و سیاسی 
قرار می گیرد،  از ظهور که همه چیز سر جای خودش  و پس  بوده اند 
خود  حقیقی  کارکرد  به  دوباره  و  می آیند  بیرون  غربت  از  مساجد 
و  ظهور  عصر  مساجد  وصف  در  علی)ع(  حضرت  چنانچه  می رسند. 

اصلاح آنان به شکل درست، فرمودند: 

»گویی با چشم خود می بینم که شیعیانم در مسجد کوفه خیمه زده، 
برای مردم قرآن را آن چنان که نازل شده است، آموزش می دهند.«8

پی نوشت ها:
٭ برگرفته از نوشته های مرحوم سهیلا صلاحی اصفهانی.

1. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 2، ص  190.
2. حائری یزدی، »الزام الناصب«، ص 64، 182 و 195 و صافی گلپایگانی، »منتخب 

الاثر«، ص 425.
3. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 264؛ حائری یزدی، »الزام الناصب«، ص 181.

4. سیّد بن طاووس، »الملاحم والفتن«، ص 131.
الناصب«،  5. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 259 و 264، حائری یزدی، »الزام 

ص 181 و 194.
6. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 259؛ حائری یزدی، »الزام الناصب«، ص 18.

7. شفیعی سروستانی، اسماعیل، »مثلّث مقدّس«، تهران، هلال، چاپ هشتم، 1397، 
ص 125-120.

10. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 364.
11. مجلسی، »بحارالانوار«، ج 52، ص 313؛ شیخ  حرّ عاملی، »وسائل الشیعه«، ج 2، 

ص 356-353. 

که  »حجاز«  سرزمین  در  الحرام«  »مسجد   .1
حضرت  توبه گاه  نخستین  و  مسلمانان  قبلة 
بود؛ مسجدی که در  از هبوط  آدم)ع( پس 
مشهور  خدا  خانة  به  جهانیان  تمامی  میان 
است و تمامی انبیاء روزی از کنار آن گذر 
کرده اند و از زمان حضرت ابراهیم)ع( در 

کنار آن حجّ برقرار گشته است؛

ظهور  زمان  در  مسجدالحرام  وضعیت  دربارة  )ع(  صادق  امام  همچنین 
می فرمایند: 

»هنگامی که قائم)عج( قیام کند، مسجدالحرام را خراب می کند و به پایة 
اوّلیة آن باز می گرداند. مقام ابراهیم را به محلّ سابق خود برمی گرداند.«9
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و  او متفاوت  به  به خداوند است و راه های رسیدن  تنها مقصد اصلی ما، رسیدن 
بسیار. گاهی، راه هایی هستند که توجّه کمتری به آنها می شود و حقّشان، آن طور که 
شایسته و بایسته است، ادا نمی شود. راه هایی که مانند صاحبانشان مهجور می مانند. 

یکی از این راه های کوتاه و دلنشین، تسبیحات حضرت زهرا)س( است.

ن هدیه
بهتری

در 
ن پ

از بهتری

بهترین تعقیبات نماز،  تسبیحات حضرت زهرا)س( است و شایسته است 
که بعد از نمازهای واجب و زمان های دیگری، مانند وقت خواب و ابتدای 

زیارت بزرگان و پیشوایان دین بر آن مداومت شود.

تسبیح حضرت زهرا)س( و هدیة پدر
زحمت  در  خانه  کارهای  سختی  از  فاطمه)س(  حضرت  که  هنگامی 
بودند،  امیر مؤمنین علی)ع( به ایشان فرمودند که نزد پدرشان بروند و 
خدمتکاری درخواست کنند تا در امور منزل یار و همکار ایشان باشد.

فاطمه!  »ای  فرمودند:  شدند،  آگاه  خواستة  آنان  از  پیامبر)ص(  وقتی 
می خواهی چیزی به تو عطا کنم که از خدمتکار و همة دنیا با آنچه در آن 

است، ارزشمندتر است؟« 
حضرت فاطمه)س( فرمودند: »مشتاقم بدانم چیست؟« 

پیامبر)ص( فرمودند: »بعد از نماز سی و چهار مرتبه »الله اکبر« و سی 
و سه مرتبه »الحمد لله« و سی و سه مرتبه »سبحان الله« بگو و آن را با 
»لا اله الا الله« ختم کن. این کار برایت از چیزی که می  خواهی و از دنیا و 

هرچه در آن است، بهتر است.«1

از جمله فضایل این هدیة معنوی بزرگ، می توان به مواردی به 
عنوان نمونه اشاره کرد:

نجات از بدبختی و بدعاقبتی
یکی از مهم ترین و ساده ترین راه های رسیدن به سعادت و نجات 
از شقاوت و بدبختی، مداومت بر تسبیح حضرت زهرا)س( است. 

امام صادق)ع( می فرمایند:
تسبیح  به  می کنیم،  امر  نماز  به  که  همانطور  را  خود  فرزندان  »ما 
حضرت فاطمه)س( نیز امر می کنیم. تو نیز بر آن مداومت کن؛ زیرا 

هرگز به شقاوت نیفتاده، بنده ای که بر آن مداومت نموده است.«2

فضایل و آثار تسبیح ایشان
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غفران الهی
یکی دیگر از آثار تسبیح حضرت زهرا)س(، غفران 
و بخشش الهی است. بخشش الهی، همة گناهان و 
نقص های  و  می برد  بین  از  را  آنها  تیرگی های  آثار 
انسان را کنار می زد و انسان را از سقوط و هلاکت 
نجات می دهد و مانند نوزادی تازه متولّد شده، آمادة 

پذیرش انوار الهی می گرداند. 

دوری شیطان و خشنودی خدا
شیطان، دشمن دیرینة انسان بوده و هست و هیچگاه این بشر، از 
حیله ها و وسوسه های او در امان نیست. یکی از راه هایی که می توان 
شیطان را از انسان دور کرد و موجبات رضای الهی را فراهم کرد، 

مداومت بر تسبیح حضرت زهرا)س( است.

پی نوشت ها:
1. مجلسی، »بحار الانوار«، ج 43 و 85.

2. کلینی، »فروع کافی«، کتاب الصلاة، ص 343، ح 13.
3. حرّ عاملی، »وسایل الشّیعه«، ج 4، ص 1023، ح 3.

4.کلینی، »اصول کافیی، ج 2، ص 499، ح 3.
5. کلینی، »فروع کافی«، کتاب الصلاة، ص 342، ح 6.

6. »صحیح ترمذی« حدیث شمارة 3408.

موعود  مؤسّسة  پژوهش  واحد  گردآوری:  هستم،  فاطمه  من  بدانید  منبع: 
عصر)عج(، نشر موعود عصر)عج(،صص 150-145.

امام محمّد باقر)ع( می فرمایند:
»هر کس تسبیح حضرت فاطمه)س( را به جا بیاورد و پس 
از آن استغفار کند، مورد مغفرت قرار می گیرد. آن تسبیح 
به زبان، صدا است و در میزان )اعمال(، هزار )ثواب( دارد 
و شیطان را دور کرده و خدای رحمان را خشنود و راضی 

می نماید.«3

امام صادق)ع( می فرمایند: 
»هر کس تسبیح حضرت فاطمه زهرا)س( را قبل از اینکه 
وضع خود را بعد از نماز واجب عوض کند، به جا آورد، 

خدای متعال او را مشمول مغفرت خود می گرداند.«5

پس یادمان باشد قبل از اینکه با سرعت سجّادة خود را جمع کنیم، 
کمی تأمّل کنیم؛ با نیّتی خالص و با توسّل به حضرت زهرا)س( 
تسبیحات ایشان را بخوانیم. لحظاتی هر چند کوتاه از عمرمان را 
به این بانوی بزرگ اختصاص دهیم. دعای مادرانة ایشان قبل از 

هر راه دیگری ما را به مقصد و مقصود می رساند.
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حالی  در  و  گذاشت  دهانش  گوشة  آدامسی  سهراب، 
که با ملچ و ملوچ می جوید، گفت: من که باور نمی کنم، 
آخر مگر می شود بابایی پیدا شود که بدون اینکه حرفی 
بزنی، همة خواسته هایت رو بداند؟! من که می گویم خالی 

می بندد که بابایش بهترین بابای دنیاست!

بابا یــت
را پیدا کن

محمّد، با نوک خودکارش شروع به کندن میز کرد و گفت: منم عمراً 
باور کنم! جالب است! می گفت بابایم در همة درس هایم بهم کمک می کند! 
آخر کدام بابایی این قدر بیکار است که بنشیند تک تک درس ها را با آدم 

کار کند؟ بابای من حوصله ندارد حتّی برگة امتحانی ام را امضا کند!

شایان گفت: پس چه جوری همیشه شاگرد اوّل است؟!
محمّد با بی خیالی شانه ای بالا انداخت و گفت: من چه می دانم! بس که 

درس می خواند!

سهراب با همان ملچ و ملوچ سابق گفت: آن روز می گفت که 
اینها  بابای من هر چی دارد، می بخشد به دیگران. من نمی دانم 
خرج زندگی شان چه جوری در می آید؟! تازه می گفت همة ما ها 
می توانیم بابایش را بابای خودمان بدانیم! من که پاک از دست 

حرف های این پسر گیج شدم!

٭٭٭
بگیرد.  وضو  تا  رفت  و  کند  پا  از  را  کفش هایش  دوان  دوان  حسین، 
مادرش با خنده گفت: چه شده پسر! چرا این قدر هولی؟ حسین آب را 
باز کرد و شروع کرد به وضو گرفتن و گفت: سر راه که می آمدم، یکی 

را دیدم که تصادف کرد!

مادر با چشم های گرد شده پرسید: چی شده بود؟ کی بود؟ چطور 
شد؟ زنده ماند؟

حسین گفت: نمی شناختمش؛ امّا بردنش بیمارستان. می خواهم بروم از 
بابا بخواهم که شفایش بدهد. بعد نگاهی به صورت مادرش انداخت 

و گفت: یعنی شما می گویی بابا باز هم جوابم را می دهد؟

مادر لبخندی زد و گفت: حتماً می دهد. مگر شک داری؟ مگر تا 
حالا شده چیزی به صلاح تو باشد و مستجاب نکند؟

حسین خم شد تا مسح پایش را بکشد. یاد روزهای امتحان و 
نمره های خوبش افتاد، یاد خانوادة همسایه که مستأجر بودند و 
صاحب خانه می خواست اسبابشان را بیرون بریزد و یک باره وام 
خانه شان جور شد. یاد تمام لحظاتی که حضورش را موقع درد 
و دل حس کرده بود. یاد موقعی که پدر و مادر و خواهرش 

تصادف کردند و از بابا شفایشان را گرفت.
بلند شد و محکم گفت: شک ندارم! بابای همة آدم ها، بهترین 

بابای دنیاست. جواب همه مان را می دهد.
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می گوید: 
حال بچّه ای را که پدرش به سفر رفته است، دیده ای؟

از  تلفن  یا زنگ  نامه  برای یک  پرپر می زند  دیده ای دلش چطور 
پدرش؟ هرروز صدقه می دهد برایش، با هر اشاره ای چطور از جا 

می پرد؟ چقدر بهانه گیر و نا آرام است توی این چند روز...

همه اش می خواهد یک کار خوبی بکند. به قول هایی که قبل از 
رفتن به پدرش داده است، عمل کند تا هروقت پدرش از سفر 
برگشت، برایش بگوید و نگاه و لبخند پدرش را هدیه بگیرد؟

دیده ای چطور برنامه می چیند برای سوغاتی هایی که قرار است 
پدر از سفر بیاورد؟

دیده ای هرکجا بی هوا اسم پدرش را می آورند، گوش تیز می کند تا از 
احوال او باخبر شود؟ نمازهایش را یک طور دیگر می خواند، جور دیگری 

خدا را صدا می زند که یعنی: مواظب بابایم باش، زودتر برگردانش.

می گوید: حکایت تو و امام عصرت هم همین است.
امام عصر)عج( زود به زود سفر می رود. چون در خطر 

است، زیاد یک جا نمی ماند.1

کارهای  نمی خواهی  مگر  نمی خواهد؟  خیر  دعای  و  تو صدقه  مسافر  مگر 
تا وقتی برگشت، چیزهایی که می داند را دانه دانه  خوبت را ردیف کنی 

برایش تعریف کنی و رضایتش را برای خودت قاب بگیری؟

دلت هوای امانت هایی را که چند نسل به اوسپرده اند تا برای تو بیاورد، 
نکرده است؟ پیراهن پدرت آدم)ع(، سنگ و عصای موسی کلیم الله)ع(؟ 

انگشتر سلیمانی و پرچم و عمّامة محمّد امین)ص(؟2
نمی خواهی ودیعه های امامانت را در وجودش ببینی؟

نمی خواهی این بهانه گیری ها و دل گرفتگی ها جایی به پایان برسد؟
مگر مسافر خطر جاده و راهزنان و هوای متغیّر را به جان نمی خرد؟ مگر 

قرار نیست منتظر خبر خوبی از حال و اوضاعش باشی؟

می گوید: برایش دعا بخوان، از جنس همان دعاهایی که در حال 
اضطرار می خوانی.3 از همان دعاهایی که وقت دلتنگیِ مسافرت 

می خوانی.
برای  می رسد.  پایانش  به  بالأخره  سفری  هر  جادة  می گوید: 
هم  خدا  باش.  منتظرش  بخوان.  دعا  مسافرت،  همیشه  آقای 

برای رسیدن این مسافر، همراه منتظران است!4

پی نوشت ها:
1. امام زمان)عج( فرمودند: »پدرم)ع( از من پیمان گرفته که جز در سرزمین های 
پنهان و دور منزل نگیرم، تا مخفی بمانم و جایگاهم از نیرنگ های اهل ضلالت و 
سرکشان امت های تازه به دوران رسیده مصون باشد...« )موسوی اصفهانی، محمّد 
تقی، »مكیال المكارم«، ج 1، ص 162؛ به نقل از شیخ صدوق، »کمال الدّین و تمام 

النعمه«، ج 2، ص 447. 
2. خداوند تمام ابزار و امکانات پیروزی را در اختیار امام زمان »عج« قرار می دهد 
که از جمله آنها میراث گران بهای پیامبران است: انگشتر حضرت سلیمان)ع(، 
پیراهن مخصوص حضرت آدم)ع(، عصای حضرت موسی)ع(، شمشیر و پیراهن 
حضرت محمّد )ص( از مواریث انبیای بزرگ الهی ست. )تونه ای، مجتبی، »من 

فرزند پیامبرم«، انتشارات قلم نو، 1385، ص 281.(
3. »برای تعجیل در فرج و ظهور من بسار دعا کنید که همانا فرج من، فرج و 

گشایش خود شماست.« )امام مهدی)عج((
4. امام رضا)ع( فرموده اند: »آیا نشنیده ای فرموده خدای عزوجل را که در انتظار 
باشید که من با شما منتظرم، پس انتظار بکشید که من نیز با شما از منتظرانم.« 

)الهامی، داوود، »آخرین امیدي، ص 189.(

خدای منتظر
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پویانمایی  و  فرمان  ده  فیلم  شاید 
این  در  باشید.  دیده  را  مصر  شاهزادة 
بزرگترین  به  ناروایی  نسبت های  آثار، 

موسی)ع(  بنی اسرائیل،  پیامبر 
اثر،  دو  این  در  است.  شده  وارد 

پیامبری،  از  پیش  موسی)ع(، 
و  شهوت ران  بی خیال به مشکلات و خوش گذران، 

نیز،  پیامبری  از  صرفاً دردهای مردم نشان داده می شود. پس  را  او 
از رسولی از جانب خدای یهود،  برگزیده  قوم  نجات  فرعونیان برای  چنگال 

به  كشیده اند؛  تصویر  هدفش به  عالی ترین  كه  از گونه ای  یهودیان  خروج 
این  نجات  و  رساندن »مصر«  و  مصری  شیطان های  شرّ  از  ستم دیده  قوم 

سرزمین  به  موعود یهود است!آنها 

تهمت به پیامبران

هالیوود  دیگر  فیلم های  بررسی  در 
الهی  پیامبران  اسطورة  محور  بر  كه 
ساخته شده اند، باز هم شاهد این جعلیات 
كه به منظور پایین آوردن شأن وحی و 
پیامبری صورت گرفته اند، هستیم. به 
از ارزش  نظر می رسد كه كاستن 
مقام و جایگاه پیام آوران وحی در 
متن های ریشه ای یهودی و سینمایی صهیونیستی غرب، 

با چند هدف صورت می گیرد:

- توجیه شهوت رانی های كنونی غربیان و الگوبرداری معكوس از 
مقدّسان؛

- به دست آوردن مجوّز ترویج انواع انحرافات در میان مردم؛
- زمینی كردن بحث وحی و پیامبری.

برای  را  راه  آثار،  این  پیامبران در  و كم عمقی شخصیت  بی سوادی  سادگی، 
تجربه ای برخی نظریّه های كلام جدید باز می كند. این  را  وحی  نظریّه ها، 

دریافت شخصی می پندارند كه هر انسان ساده ای  را  آن  می تواند 
كند.

تكمیل  را  روند  این  ژاندارك  فیلم 
دختر  یك  به  را  وحی  و  می كند 

روستایی ساده نسبت می دهد كه البتّه تا 
انتهای فیلم هم در نمی یابیم كه وحی الهی 

آوردن  پایین  شیطانی.  الهامی  یا  بوده 
تجربة  یك  حدّ  در  دین  جایگاه 

كنار  برای  است  راهی  شخصی، 
نهادن دین از زندگی بشر.

در تناقض آشكار سادگی و گناهكار بودن انبیاء با اصل عصمت پیامبران 
انبیاء است؛ امّا استفاده از این حالت باعث می شود كه مخاطبان  به  نسبت 

ارادتی نداشته باشند؛ بلكه به ساده لوحی آنها بخندند و از گناه كار بودنشان به 
سمت بی دینی پیش روند. از سوی دیگر، پیامبران نه برای انذار و تبشیر و دعوت 
به حقّانیت خدا، بلكه برای نجات دادن یهود مظلوم و آواره، سكنا دادن آنها در 
سرزمین شیر و عسل و به قدرت رسیدن پادشاه یهودی و گسترده كردن قلمرو 
آمده اند! دقیقاً سیاست هایی كه اكنون برای صهیونیسم بین الملل، بت های مقدّسی 

هستند كه در صدد دسترسی به آن تلاش می كنند.

منابع:
نشر  سینما«،  صهیونیستی  »اسطوره های  محمّدحسین،  فرج نژاد،   -

هلال، 1388.
- »وحی و پیامبری با طعم هالیوودی«، مجلّة فرهنگ پویا، شمارة 

.1385 ،1
- »چرا هالیوود پیامبران را مسخره می كند؟«، همان.
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نصیحت شیرین  اسماعیل دولابی یک  حاج 
داشتند که این بود: 

ریخت و 

پاش 

کنید!

با اخلاق و صفات خوب.  ریخت و پاش معنوی کنید، 
و  بکشید  سرش  روی  دست  دارد  مشکلی  کسی  اگر 

مشکلش را برطرف کنید.

اگر ریخت و پاش کنید، خدا زیاد می کند. این 
هم مثل علم است.

»العِلمُ یزَکُو عَلَی الأِنفاق: 
دانش با صرف كردن افزوده می شود.«1

زیاد  علم  ولی  نظر ظاهری کم می شود؛  از  کنید،  انفاق  وقتی  را  مال 
زیاد  هم  رأفت  و  سخاوت  می شود،  زیاد  هم  خوب  اخلاق  می شود. 

می شود.

هر چه داری، ریزش کن. بعضی مثل پروانه غم های دیگران 
را از بین می برند.

پی نوشت:
1.  »نهج البلاغه«، کلمة قصار 147.

منبع: »طوبای محبّت«، ج 1، ص 140.
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بازی های نشاط آور، حرکات خنده آور... می شود تمام وقتمان  شوخی، جوک، 
را به این شیوه بگذرانیم و با خودمان بگوییم: بی خیال غصّه! به هرکس و هر 
جایی می رسیم، بگوییم و بخندیم و شوخی کنیم و شعارمان این باشد که بخند 

تا دنیا به رویت بخندد. 

افرادی  اینچنین  امّا وقتی شخصیت کلّی  این ضرب المثل ها غلط باشد؛  اینکه  نه 
را  شخصیت ها  تیپ  این  واقعاً  آیا  چطور؟  بگیرد،  قرار  قضاوت  مورد  بخواهد 
بیشتر می پسندید یا اینکه ترجیح می دهید، اطرافیانتان قدری جدّی بودن هم در 
وجودشان باشد؟ اصلاً چقدر درست است که همیشه و همه جا بخندیم و بگوییم 

هر چه بادا باد!؟

خوب یا بد؟ مسئله این است!
بعضی افراد به اصطلاح خشکْ مذهب به تصوّر اینکه مؤمن هرگز شوخی نمی کند 
و به قول آنها خودش را با شوخی کوچک نمی کند، همیشه یا سکوت می کنند یا 
حرف های جدّی می زنند. این در حالی است که رسول خدا)ص( فرموده اند: »مؤمن 
یکی  وقتی  همیشه  هم  و خودشان  و عصبانی.«1  اخمو  منافق  و  است  و شنگ  شوخ 
از اصحاب را غمگین می دیدند، با شوخی او را خوشحال می کردند و می فرمودند: 
»خداوند، كسی را كه با برادران )دینی( اش با ترش رویی و چهرة عبوس روبه رو شود، 

دشمن می دارد.«2 
این سخنان به خوبی نشان می دهند که نفس شوخی کردن و خوش مشرب بودن، بد 

نیست؛ بلکه به آن سفارش هم شده است.

شوخی یا فحش و مسخره؟
متأسّفانه بعضی افراد تصوّر می کنند که اگر هر حرفی را در قالب 
شوخی بزنند یا هر کاری را به عنوان شوخی انجام دهند، زشتی آن از 
بین می رود و اگر هم کسی اعتراض کند، می گویند: شوخی 
بود! در حالی که حرف یا عمل زشت و ناپسند، در قالب های 

مختلف، ماهیّت خود را از دست نمی دهد. 

امام باقر)ع( این مورد را این گونه بیان فرموده اند: »خداوند 
عزّوجلّ كسی را كه در میان جمع شوخی كند، دوست دارد؛ 

به شرط آنكه ناسزا نگوید.«3 

بر تو باد به شوخی!

حتماً جملة معروف هدف، وسیله را توجیه نمی کند را شنیده اید. ما نمی توانیم به 
هدف شوخی کردن، هر حرف یا عملی که به ذهنمان می رسد را عملی کنیم و باید 
همیشه مثل رسول خدا)ص( عمل کنیم: »من شوخی می كنم؛ امّا جز حق نمی گویم.«4 
پس از این به بعد، تمسخر دیگران، ادا در آوردن، توهین، حرکات زننده و... را برای 

خندیدن و خنداندن کنار بگذاریم!
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احترام خودمان را بدانیم!
معمولاً افرادی که زیاد شوخی می کنند و همیشه در حال گفتن و خندیدن 
هستند، بین مردم افراد سبکی شمرده می شوند و آن احترامی را که شایستة 
یک فرد متشخّص است، ندارند. در نتیجه وقتی احترام از بین برود، ناراحتی 
و کینه جایش را می گیرد. انسان همیشه و در همة زمینه ها باید اصل اعتدال 
را رعایت کند و از حد خارج نشود. »شوخی زیاد، ارج و احترام را می برد و 

موجب دشمنی می شود.«5

از شوخی تا جنگ!
یا دوستی، یک شوخی به  نیامده است که در میان جمع های خانواگی  کم پیش 
ظاهر ساده، دشمنی ها و قهرها و دعواهای اساسی به وجود آورده باشد. البتّه این را 
هم باید بگوییم که بعضی وقت ها، برخی افراد بیش از حد حسّاس و سخت گیرند 
و با کوچکترین حرفی ناراحت می شوند؛ امّا بحث ما زمانی است که شوخی، واقعاً 

نا به جا و آزاردهنده است. برای اینکه از این وقایع جلوگیری 
کنیم، بهترین راه این است که موقعیت شناس 
باشیم و با هر کسی هر طور که می خواهیم 

شوخی نکنیم. به قول امیرالمومنین)ع(: 
»چه بسیار است شوخی ای كه جدّی 

می شود.«6

نتیجة شوخی زیاد
شوخی و خنده اگرچه وقتی به جا و صحیح باشد، عملی پسندیده و مثبت است؛ امّا 
وقتی از حد بگذرد، تلفات زیادی به بار می آورد! مثلاً اینکه »هر کس زیاد شوخی 

کند، نادان خوانده می شود.«7 
و  با چه کسی شوخی کند  آدم عاقل، خوب می داند که چه وقت شوخی کند، 
چگونه شوخی کند. شوخی بی مورد، نور ایمان را می برد8 و باعث می شود دیگران 

نسبت به آن شخص دلیر و گستاخ شوند9 و در برابر او جرئت پیدا کنند.

است  خوب  اندازه ای  تا  ما،  کارهای  همة  مثل  هم  که شوخی 
خواستید  وقت  هر  نکشاند.  دیگران  آزار  و  گناه  به  را  با ما 
کسی شوخی کنید، از خودتان بپرسید طرف مقابلتان چطور 
یا نه؟ آیا وقت مناسبی  آدمی است؟ کار من گناه است 
برای شوخی هست یا نه؟ و خلاصه اینکه قبل از هر کاری 

و  نشکنیم  را  دلی  نکرده  خدای  تا  بسنجیم،  را  آن  عواقب 
خودمان را هم کوچک نکنیم.
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